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نقش عرفان 
در منظومه فکری و رفتاری امام 

خمینی11
حجتالاسلاموالمسلمینسیدیداللهیزدانپناه

چکیده
در ایـن نوشـتار اسـتاد یزدان پناه پس از اشـاره به شـخصیت حضـرت امـام1 و ارایۀ تبیینی 
از منظومـۀ فکـری ایشـان، بـه بررسـی و تحلیـل چراییِ بحـث از عرفـان نظـری و کارکردهای 
مختلـف آن بـا توجـه به دیـدگاه حضرت امام می پـردازد. ایشـان در بخش آخر نیـز رابطه عرفان 
نظـری با سـایر علـوم اسـامی را در چارچوب منظومه فکـری حضرت امـام1 تحلیل و تبیین 

. می کند
واژگان کلیدی: امام خمینی 1، منظومه فکری، عرفان نظری، اخاق، شریعت. 

1.تاریخسخنرانی:خرداد1386ش،برایآشناییباسخنرانر.ک:صفحۀ381.
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مقدمه
حضـرت امـام خمینـی 1 نـه تنها بـه عنـوان بزرگترین رهبـر مذهبـی توجه جهانیـان را به 
خـود جلـب کـرد کـه در زمینـۀ عرفـان و اخـاق نیز اسـتاد و سرمشـق بسـیاری از مسـلمانان 
قـرار گرفـت. ایشـان گرچـه در هریـک از عرصه های علـوم از فقه و اصـول گرفته تـا ادبیات و 
سیاسـت و فلسـفه کـه وارد شـدند، عالمانـه قلم زدنـد و مباحث و آثـاری ارزشـمند از خود به 
جـای گذاشـتند؛ امـا به بـاور اهل نظـر بنیادی ترین وجهه ایشـان که تمـام داشـته ها و آثارش را 

متأثر سـاخت، عرفـان بود. 

بخش اول: تبیین شخصیت حضرت امام1
1-1: تحلیل ابعاد شخصیت حضرت امام1

موضوع بحث ما، جایگاه عرفان در منظومۀ فکری حضرت امام است. درواقع می توان از 
ابعادی متعدد به حضرت امام نگاه کرد. شخصیت ایشان، شخصیتی همه جانبه و درعین حال 
در همۀ این جوانب در حد اجتهاد است.1 در اخاق، به عنوان یکی از بزرگترین اساتید اخاق 
مطرح می شوند، در فلسفه، در یک دوره تدریس حضرت امام منحصر به فرد است و در عرفان، 
گرچه نوعاً درسهای عرفانی حضرت امام در خفا انجام شده است؛ اما درحقیقت همان مقدار که 
از بیانات حضرت امام باقی مانده، گویای قوت ایشان است. البته بحمدلله کتاب های عرفانی 

ایشان نیز در دست است و می توان قوت ایشان را آشکارا تبیین کرد. 

1-2: چگونگی بررسی شخصیت حضرت امام1
وقتی چنین شخصیت هایی مورد بررسی قرار می دهیم، اولین سوالی که مطرح می شود این 

است که این ابعاد متعدد را که هرکدام وادی خاصی دارند، چگونه کنار هم قرار می دهند. 

1.جهتآشناییبیشترباشخصیتحضرتامام)1(.ر.ک:محسناراکی،جامعیتشخصیتامامخمینی)1(.
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1-2-1: نگاه بیرونی
یک راه بررسی چنین شخصیتی این است که به اصطاح از بیرون نگاه کنیم و ببینیم چگونه 

می شود این حوزه های مختلف را کنار هم جمع کرد.  
1-2-2: نگاه درونی

راه دیگری این است که مجموعه فکری و نظریات خود آن شخصیت را بررسی کرده ببینیم 
خود او چگونه این مجموعۀ علوم را کنار هم سامان داده است، به ویژه در مورد شخصیتی مانند 
حضرت امام که عالم دینی است و می خواهد همه چیز را در رابطه با حقیقت دین بفهمد و معنا 

کند. 

1-3: علوم دینی مقدمۀ معرفت خداوند
حضرت امام در کتاب »شرح حدیث جنود عقل و جهل« به طور مختصر و به صراحت این 
معنا را مطرح کرده است، که اساساً همۀ علوم دینی مقدمۀ معرفت خدا و مقدمۀ دستیابی به 
توحید است، و درواقع تمام علوم، فقه، اخاق، سیاست، هرچه که در متون دینی موج می زند، 
مقدمه ای برای رسیدن به یک حقیقت است. اما برخی از این علوم مقدمۀ قریب و برخی بعید،  

بعضی باواسطه و بعضی  با واسطه هستند.1
البته اعتقاد بنده این است که این بیانات فقط جمع بندی شخصی حضرت امام نیست؛ بلکه 
وقتی ایشان متون دینی را بررسی می کند، می بیند همۀ اینها حول محور توحید است. به عنوان 

1.جمیععلوممعتبرهراسمتمقدّمیتاست،منتهیهریکبرایچیزیوبهطوریمقدمهاست.پسعلمتوحیدوتوحید
علمیمقدمهاستبرایحصولتوحیدقلبی،کهتوحیدعملیاست،وباتعمّلوتذکّروارتیاضقلبیحاصلشود.چهبسا
کسانیکهصرفعمردرتوحیدعلمینمودهوتماماوقاترابهمطالعهومباحثهوتعلیموتعلّمآنمصروفکردندوصبغۀ
توحیدنیافتهاندوعالمالهیوحکیمربانینشده،تزلزلقلبیآنهاازدیگرانبیشتراست؛زیراعلومآنهاسمتآیهبودن
نداشتهوباارتیاضاتقلبیّهسروکارنداشتهاندوگمانکردهاندبامدارسهفقط،اینمنزلطیمیشود.ایعزیزجمیععلوم
شرعیّهمقدمهمعرفتاللّهوحصولحقیقتتوحیداستدرقلب-کهآنصبغةاللّهاست:وَمَنْأحْسَنُمِنَاللّهِصِبْغَة2ً:
138-غایتامرآنکهبعضیمقدمهقریبهوبعضیبعیدهوبعضیبلاواسطهوبعضیمعالواسطهاست.)امامخمینی)1(،

شرححدیثجنودعقلوجهل،ص10-9(
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مثال حضرت امام تصریح می کند که علم فقه، مقدمۀ عمل است و اعمال عبادی حاصل از آن 
خود مقدمۀ حصول معارف و تحصیل توحید و تجرید است.1  سیاست و عمل سیاسی نیز از نظر 
امام در حصول توحید و معارف دخالت تام و تمام دارند و اصاً حضرت امام، عمل سیاسی را 

براساس فقه اسامی، مقدمۀ توحید می دانند.2
بُعد اخاقی شخصیت حضرت امام نیز با عرفان آمیخته شده است و به نظر ایشان علم 
منجیات و مهلکات در علم اخاق مقدمه ای برای تهذیب نفوس است.3 هدف اخاق عمل 
به توصیه های اخاقی است و عمل به توصیه های اخاقی موجب تهذیب نفس می گردد و باز 
به اعتقاد حضرت امام این تهذیب نفس، مقدمۀ توحید است. بنابراین از نگاه امام اخاق، فقه 
و سیاست همه حول محور توحید می گردند، آن هم توحیدی که در قلب بنشیند یعنی توحید 

حضوری و شهودی. 

1-4: مقام و منزلت حضرت امام در عرفان نظری
 بسیاری از کسانی که با مطالعۀ فلسفۀ صدرا به عرفان تمایل پیدا می کنند، قلم و تحلیل 
عرفانی ندارند و با همان زبان خالص عقلی به بحث می پردازند، یعنی هنگامی که عرفان نظری 
درس می دهد، این حس ایجاد می شود که هنوز بحث فلسفی می کند. البته این سبکی است 
که در جای خود ارزش دارد و چه بسا برای غنای عرفان نظری نیز می تواند مفید باشد. اما 
برخی نیز پس از اینکه فلسفه صدرایی می خوانند، چنان جذب عرفان می شوند که در ارتباطی 

بی واسطه با آن قلم و تحلیل خالص عرفانی پیدا می کنند. 
حضرت امام جزو این گروه است که تحلیل دقیق عرفانی دارند، و هنگامی که تعلیقات 

1.همان،ص11-10.

2.اسلامهمهاحکامشیکاحکاممخلوطبهسیاستاست...نمازشمخلوطبهسیاستاست،حجشمخلوطبهسیاست
است،زکاتشسیاست،ادارهمملکتاست،خمسشبرایادارهمملکتاست.)امامخمینی)1(،صحیفهنور،ص215و216.(

3.امامخمینی،شرححدیثجنودعقلوجهل،ص10.
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ایشان بر فصوص و مصباح را بررسی کنید، می بینید قلم غالب ایشان عرفان نظری است؛ هرچند 
به ضرورت اصطاحات خاص صدرایی را به کار می برند. 

1-5: رویکرد حضرت امام در بررسی عرفان نظری
حضرت امام دارای دیدگاهی کامل نسبت به عرفان نظری است. برخی از افرادی که به 
مطالعه عرفان نظری می پردازند، بدون ارائۀ دیدگاهی کامل و یکپارچه، تنها بخش هایی محدود 
و ناقص را با تکرار حرفهای دیگران و بدون افزودن تحلیلی مختص به خود، تکرار می کنند. ولی 
حضرت امام بحث وحدت شخصیه، مراحل چینش نظام هستی و بحث های مربوط به انسان 
کامل و تقریباً همۀ آنچه در عرفان هست را، با تحلیل و دیدگاه خاص خود سامان داده اند. ایشان 
حداقل دو کار خالص عرفان نظری دارند، یکی مصباح الهدایه که در ایام جوانی نگاشته اند و 
دیگری هم تعلیقات ایشان بر فصوص و مصباح الانس. همین دو کتاب برای پی بردن به دستگاه 

سامان یافته عرفان نظری امام کافی است. 

بخش دوم: چرایی نیاز به عرفان نظری از دیدگاه امام1
در اینجا سئوالی پیش می آید که وقتی از علم حضوری بحث می شود، دیگر چه نیازی به 
علم عرفان نظری، که با ظهور ماصدرا در فلسفۀ اسامی نیز اوج گرفته، خواهیم داشت؟ زیرا 

مقصود از علم حضوری، حصول توحید در دل است. 

2-1: کارکردهای عرفان نظری
حضرت امام به عنوان عارفی برجسته در پاسخ به این سؤال، سه کارکرد برای عرفان نظری 

مطرح کرده اند.
2-1-1: کارکرد نخست: بذر شهود

 نخست اینکه عرفان نظری بذر شهود است. همچنان که می دانید خواندن حقایق و معارف، 
مقدمه ای برای رسیدن ذهن به حقیقت توحید است. از نظر حضرت امام نخست باید فهمید 
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حقیقت هستی چیست و سپس با مجاهده، آن را در قلب جای داد. اگر انسان حقیقت توحید 
را نداند ذکری که به زبان می راند عمقی نخواهد داشت. به بیانی دیگر، اگر انسان به اصطاح از 
معقول به سمت عرفان حرکت نکند، همین که می خواهد ذکر بگوید، شیطان او را وسوسه خواهد 
کرد. بنابراین باید پیش از شروع ذکر به خوبی مفهوم و معنای آن را برای خود تجزیه و تحلیل 

کرده و به نتیجۀ نهایی رسیده باشد. 
2-1-2: کارکرد دوم: شرح و تفسیر آیات و روایات

کارکرد دومی که حضرت امام  اشاره دارد، این است که عرفان نظری شرح و تفسیر آیات و 
روایات است.1 بسیاری ازحقایق توحیدی و حقایق در باب معارف دینی بدون توجه وخواندن 
عرفان نظری جزو متشابهات به نظر می رسند و بسیاری از آقایان بدون اینکه به این مسئله توجه 
کنند و به عمق روایات دست یابند، همین حکم را دربارۀ آنها صادر می کنند. بسیاری از مسائل 
مربوط به توحید، مائکه، مراتب هستی، انسان، معاد و... وجود دارند که تا وقتی انسان به 

عرفان نظری نپردازد عمق آنها را درک نمی کند.2 
به عنوان نمونه آیۀ 75 سورۀ ص: »استکبرت أم کنت من العالین« را درنظر بگیرید. این 
عالین چه کسانی هستند؟ آیا شیطان از عالین بود که سجده نکرد و یا استکبار ورزید؟ بیان دقیق 

هأمثالهم-بایددرنظرداشتهباشند، اهلعلم-کثراللَّ
ً
1.وازامورمهمهایکهتنبّهبهآنلازماست،واخوانمؤمنینخصوصا

آناستکهاگرکلامیازبعضعلماینفسواهلمعرفتدیدندیاشنیدند،بهمجردآنکهبهگوشآنهاآشنانیستیا
مبنیبراصطلاحیاستکهآنهاراازآنحظینیست،بدونحجتشرعیهرمیبهفسادوبطلاننکنندوازاهلآنتوهین
وتحقیرننمایند؛وگماننکنندهرکساسمازمراتبنفسومقاماتاولیاوعرفاوتجلّیاتحقّوعشقومحبتوامثال
اینهاکهدراصطلاحاتاهلمعرفترایجاستبرد،صوفیاستیامروجدعاویصوفیهاست،یابافندهازپیشخوداست،
وبرطبقآنبرهانعقلییاحجتیشرعیندارد؛بهجاندوستقسمکهکلماتنوعآنهاشرحبیاناتقرآنوحدیثاست.

)امامخمینی1،سرالصلوه،ص38ور.ک:موسویخمینی،مصباحالهدایةالیالخلافةوالولایۀ،ص73.(

2.حضرتامامدراشارهبهاینمعنادرکتابسرالصلوهباذکردوحدیثمتفاوترسیدنبهکنهمعنایآنهاراجزباتوسل
بهمعانیومضامینعالیعرفانیممکننمیداند.)ر.کهمان،ص38.(
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عامه طباطبایی در المیزان را ماحظه کنید.1 سرّش این است که عامه با این معارف آشنا است 
و در تفسیر آیات از آنها استفاده می کند.

درواقع کسانی که فلسفۀ صدرایی می خوانند و بعد به عرفان می پردازند، در تحلیل روایات 
از دیدگاهی عمیق برخوردار می شوند. برای مثال روایات مربوط به عالم ذر را درنظر بگیرید، 
امیرالمؤمنین 7 می فرماید من اولین کسی بودم که در عالم ذر رسول الله را تصدیق کردم. این 
مسئله با توجه به اینکه امیرالمؤمنین در این نشئۀ خاکی بعد از رسول به وجود آمده اند، بدون 

توجه به معانی عرفانی چگونه قابل حل خواهد بود؟ 
درواقع توجه به بیانات عرفانی، ناظر به مسئلۀ بطون متعدد متون دینی است. متون دینی 
لایه هایی متعدد دارند که برای رسیدن به عمق باید از آنها عبور کرد و این همان کاری است که 
عرفا انجام می دهند. نکته دیگری که حضرت امام به آن اشاره می کنند این است که عرفان نظری 
و فلسفه صدرایی خاستگاه اسامی دارد و آن چنان که برخی می پندارند یونانی نیست. برای مثال 
در آدابُ الصلوة، حضرت امام می فرماید عرفا با توجه به آیات توحیدی قرآن به اینجا رسیده اند،2 

و بنابراین عرفان نظری، ریشۀ اسامی دارد.
2-1-3: کارکرد سوم: تثبیت اسرار ولایت

برای  ولی چون  می گیرد؛  قرار  دوم  کارکرد  ذیل همین  از یک جهت  گرچه  کارکرد سوم   

1.محمدحسینطباطبایی،تفسیرالمیزان،ترجمهمحمدباقرموسویهمدانی،ج17،ص345.

2.واماآنهاییکهبهاسرارودقایقمعارفآشناوازلطائفتوحیدوتجریدباخبرند،وجههنظرشاندراینکتابالهیوقبله
آمالشاندراینوحیسماویهمانمعارفآناستوبهجهاتدیگرچندانتوجهیندارند.وهرکسنظریبهعرفانقرآنو
عرفایاسلامکهکسبمعارفازقرآننمودندکندومقایسهمابینآنهاباعلماءسایرادیانوتصنیفاتومعارفآنهاکند،پایه
معارفاسلاموقرآنرا،کهاسّاساسدینودیانتوغایةالقصوایبعثرسلوانزالکتباست،میفهمد؛وتصدیقبهاین
کهاینکتابْوحیالهیواینمعارفمعارفالهیّهاستبرایاومؤونهندارد.امامخمینی)1(،آدابالصلوه،درفصلششم
آدابالصلوه)شمهایدرتفسیرسورهتوحید(نیزحضرتامامبااشارهبهحدیثیازامامحسین7میفرماید:هماینآیات
شریفهواینسورهمبارکه،حقّمتعمّقانوصاحبانانظاردقیقهاست؛ودقایقوسرایرتوحیدومعرفتدراینهامطویاست؛
نظر ولطایفعلومالهیراحقتعالیبرایاهلشفروفرستاده؛وکسانیکهحظّیازسرایرتوحیدومعارفالهیّهندارند،حقِّ
دراینآیاتندارند؛وحقندارنداینآیاترابهمعانیعامیّهسوقیّهکهخودمیفهمندحملوقصرنمایند.)همان،ص304.(
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فرهنگ تشیع اهمیتی خاص دارد آن را جدا کردم. عرفان نظری که تقریباً از قرن هفتم قوام 
یافته و آهسته آهسته تا این دوره های اخیر روی آن تأمل شده است، سرمایه ای بی نظیر برای فهم 
آیات و روایات ولایت است. در کتاب الحجة اصول کافی، عمدتاً بسیاری از اسرار ولایت در 
قالب روایاتی عجیب آمده است که به چشم ما نمی آید. اما پس از خواندن مبانی و معانی عرفان 
بسیاری از آنها قابل فهم خواهد بود. بنابراین یکی از ساز و کارهای عرفان نظری فهم روایات 
امام  این زمینه کتاب مصباح الهدایة حضرت  باب ولایت1 است. شاهد عالی در  اهل بیت در 
است که در آنجا سرّ ولایت مطرح می شود.2 وقتی شرح هایی که پیش از قرن هفتم نوشته شده و 
شرح هایی که پس از قرن هفتم متأثر از عرفان نظری نوشته شده را بررسی می کنید، تفاوت زیادی 
بین آنها می یابید. علت اصلی این مسئله، اسراری است که عرفا پس از قرن هفتم به آن دست 
یافتند. زیارت جامعه را بدون تحلیل فنی با استفاده از همین به اصطاح عرفان نظری نمی توان 

فهمید و همین سبب خوش بینی امام نسبت به عرفان نظری می گردد. 

1.مفهومولایتیکیازمهمترینمفاهیمعرفاننظریاستکهبهطورکلیدرکتابهایعرفانیکلاسیکدرمقایسهباقرون
بعدنقشمحدودیدارد.کسیکهبراینخستینبارمفهومولایتراکاملًامنسجمونظاممندکردهوبهاوجخودرساند،
محیالدینعربی،عارفمشهوراندلسیاست.مسئلهقابلتوجهدرسیرتطورمفهومولایتایناستکهدرقروناولیهودر
یکصوفیسنیمذهباست

ً
آغازپیدایشایننظریهکمترمیتوانرنگشیعیدرآنیافت.بعدهابااینکهابنعربیرسما

ازتشیعدرآثارشالهاممیگیرد.جهتآشنایبیشترباسیرتطورمفهومولایتر.ک:حمیرازمردی،زهرانظری،سیراندیشه
ولایتدرتصوفاسلامیبرپایهامهاتکتبنثرصوفیه.

اینکتابدرموضوعخودمنحصربهفرداستکه والولایه. الخلافه الی امامخمینی)1()1376ش(مصباحُالهدایه .2
حقیقتخلافتوولایتراکهازمشکلترینومهمترینمسائلعرفانیاست،بهخوبیتحلیلوتفسیرکنند.حضرت
امامخمینیرحمهاللهدراینکتابحقیقتخلافتوولایتراباذوقعرفانیچنانبیانکردهاستکهباآیاتوروایاتو
برهانهایفلسفیکاملًاهماهنگباشد.درمقدمهاینکتابچنینآمده:دراینرسالهبهیاریخدایتعالیکهولیهدایت
درآغازوانجاماستگوشهایازحقیقتخلافتمحمدیونَمیازدریایحقیقتولایتعلوی...برایتوکشفنمایم
کهچگونهایندوحقیقتدرعوالمغیبوشهادتسریانداشتهودرمراتبنزولوصعودنفوذدارندومااینمطالبرا
بهطوراجمالوبازباناشارهخواهیمگفتواینکهحقیقتنبوتنیزدرهمهعوالمبهطوردواموبقاءوبهگونهازلیوابدی
جاریاستواینهمهدردومشکوةآمده...سپسبرایتوخواهمگفتکهحقیقتدرختیکهپدرماآدمازآننهیشدهبود
چیست؟...وسزاواراستکهآنرامصباحالهدایهالیالخلافهوالولایه)چراغراهنماییفراراهخلافتوولایت(بنامیم.
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در مقدمۀ ابن خلدون جایی که از علوم بحث می کند، وقتی به تصوف می رسد می گوید عرفان 
نظری از قرن هفتم به بعد، همان حرف شیعه را می زنند.1 بنابراین این ظرفیتی در عرفان نظری 
است و ما به عنوان عالم دینی می توانیم از این ظرفیت برای فهم متون دینی استفاده کنیم. پس 
حضرت امام سه کارکرد برای عرفان نظری قائل هستند؛ بذر مشاهدات، شرح آیات و روایات 

و تثبیت اسرار ولایت.

بخش سوم: رابطه عرفان با سایر علوم اسلامی در منظومۀ فکری حضرت امام1
3-1: تعامل عرفان و اخلاق

حضرت امام اخاق را مقدمه توحید می دانند اما نه این اخاق رسمی که اخاق خشکی 
است و حضرت امام نیز خیلی با آن میانۀ خوبی ندارد. ایشان معتقد هستند در اخاق باید روش 
دیگری را پیاده کرد و حداقل دو کتاب نیز در این زمینه دارند: شرح حدیث جنود عقل و جهل و 

چهل حدیث )  شرح اربعین حدیث(.2  
در اخاق حضرت امام لطافتی دینی و عرفانی به چشم می آید و ایشان در عین حال که 

1.ابنخلدون،مقدمهابنخلدون،ترجمهمحمدپروینگنابادی،ص218-217.

2.حضرتامامدرزمینهاخلاق،روشمتداولحوزههایعلمیهبرایتربیتنفوسطلابراناکارآمدمیدانستوکتابهای
تربیتیراغرقدرالفاظواصطلاحاتمیخواندومیفرمود:هدفانبیاوائمهاطهار)صلواتاللهعلیهماجمعین( اخلاقیـ
ازتعلیماینگونهاحادیث)احادیثاخلاقی(سبکبارکردننفوسانسانیونجاتبشرازعالمطبیعتوتوجهدادنبهعالم
غیباست.لذاایشانباایننگاه،کتاباخلاقیـعرفانی»شرحجنودعقلوجهل«راتدویننمودهاست.ایشاندراین
کتاببعدازاستدلالوتبییندقیقعقلیروایات،واردجنبهوعظوارشاد،همراهبانصایحاخلاقیوانسانیشدتاعلاوهبر
سیرابنمودنعقلوذهن،باقلبوروحمخاطبنیزارتباطبرقرارکندوآنراسیرابگرداندودرکتاب»شرحچهل
حدیث«باوجوداینکهخودشانرامقیدبهنقلوشرحاحادیثمعصومین)علیهمالسلام(نمودهاند،درهمهمواردبعداز
تحلیلدقیقعقلیوعلمیواردنصایحاخلاقیمیشوندتاذهنوقلبمخاطبینراقانعسازند.درواقعکتابایشان،تلفیقی
ازمباحثنظریوعملیاست.جهتآشناییبیشتربامسلکاخلاقیامامخمینی)1(ر.ک:همایونهمتی،اخلاقوعرفان
ازدیدگاهامامخمینی)1(؛عبدالکریمشاحیدر،امامخمینی)1(مبدعاخلاقمتعالیعرفانی؛رضامختاری،نگاهیبهآثار
اخلاقیامامخمینی)1(؛محسنجوادی،نگاهیبه»شرحچهلحدیث«امامخمینی؛خدادادشمسالدینی،رهنمودهای

اخلاقیامامخمینی)1(بهطلاب؛حکیمهدبیران،فطرتواخلاقازمنظرامامخمینی1.
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اخاق را مقدمۀ توحید و عرفان می دانستند، عرفان را در اخاق اشباع می کردند. برخی اخاق 
را در حد اینکه اگر فان کار را انجام دهی آبرویت می رود، معنا می کنند، که البته این تفسیر در 
سطحی معمولی و برای افراد عادی که متوجه عرفان نیستند، بد نیست و اصاَ گاهی باید به 
همین شکل اخاق گفت. اما وقتی از چاشنی عرفانی و تحلیل های غنی عرفان عملی و نظری 
که حضرت امام به کار می برند، استفاده می کنیم، سبب می شود سطح اخاق بالاتر رود و همین 
امر حاوت خاصی به اخاق حضرت امام می بخشد. به تعبیر دیگر حضرت امام، در عین حال 

که اخاق را زمینه ای برای عرفان می دانند، عرفان خود را در اخاق دمیده اند.

3-2: رابطه عرفان و فقه 
حضرت امام درواقع فقه را متصدی ساحت ظاهر می دانند، یعنی اگر کسی به همین سطح و 
ظاهر احکام عمل کرد، این عمل رافع تکلیف و عقاب هست و در این حد نیز از عموم خواسته 
شده است. ولی حضرت امام می فرمایند اولین مرحله، سطح و ظاهر است، ولی باید از سطح 

عبور کرد و به عمق یعنی عرفان رسید. 

3-2-1: رسیدن از ظاهر به باطن
ایشان عرفان را نیز در دو ساحت، طریقت یعنی سیر و سلوک و حقیقت معنا می کرد. ولی 
به نظر ایشان برای رسیدن به توحید راهی غیر از فقه و عمل به همین ظاهر وجود ندارد. امام در 
همین جا نیز هجمۀ شدیدی نسبت به عوام صوفیه، که من از آن تعبیر به تصوف بازاری می کنم، 
دارند. حضرت امام از این تصوف بازاری گریزان است و می فرماید باید تنها از نماز، عبادات، 
واجبات و محرماتی که در دین آمده است و عمل به این واجبات و حذرکردن از محرمات به 

معرفت دینی رسید.
فقه عاوه بر سطح، عمقی نیز دارد. عبادات و سیاست نیز همین گونه است و همین باعث 
شده است که ایشان کتاب هایی مانند اسرار صلوة و آداب صلوة را بنویسند. اصاً نوعاً شما 
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می بینید نوع عرفا متکفل این اسرار حج و اسرار صلوة و اسرار صوم و اینها هستند، درواقع عرفا 
آن حقیقت باطنی نهفته در دل شریعت و اعمال عبادی را می فهمند و به آن عمل می کنند. 

پس حقیقت شریعت و عمل مبتنی بر آن باطنی دارد که باید به آن رسید و هدف فقه تحول 
روحی برای رسیدن به عرفان است.1 در راه تحقق این فکر حضرت امام1 با دو عده می جنگد: 
عده ای که می خواهند راه را بر باطن و رسیدن به باطن از طریق ظاهر و شریعت ببندند و عده ای 
که گمان می کنند تنها باطن درست است و از همین رو ظاهر را کنار می گذارند و گاهی تعبیر 

می کنند، روح حقوق و فقه خشک است.2 
درواقع سطحی وجود دارد که فقیه حکم الهی را بدست آورده و فتوا دهد، بعد شخصی دیگر 
در مسندی دیگر باید حقیقت این احکام را که در شریعت و قرآن است، بفهمد. در منظومۀ 
فکری حضرت امام اصاً باید شریعت وجود داشته باشد تا حقیقت را بیابیم و شریعت باید باشد 
تا به دنبالش عرفان بیاید و درعین حال عرفان پشتوانۀ نهایی شریعت است.3 به عقیدۀ ایشان 

الصلاه(رادرکناررساله 1.امام1بینجوهرفقهباجوهرعرفانسازشبرقرارکرده؛لذاآدابالصلاهواسرارالصلاه)سرُّ
عملیه)تحریرُالوسیله(بهنگارشدرمیآوردودرتفکیکناپذیریشریعتازحقیقتاصرارمیورزید.امامراحلبااستناد
بهآیه66سورهمائدهمینویسد:میانظاهروباطن،طریقتوشریعت،رابطهایناگسستنیموجوداستویکیازراههایی
کهانسانرابهباطنوحقیقتمیرساند،آراستهکردنظاهربهالتزاماتشرعیاست.بنابراینرسیدنبهحقیقت،ازراهحفظ
شریعتوطریقتحقهمیسرمیشودوسپسبالحنیقاطعمیفرماید:اگرکسیباعملبهاحکامشریعتورعایتمسایل
ظاهریبهباطنراهنیافت،بداندکهدرانجامآنتکالیفودستورالعملهاقصورداشتهاست.)ر.ک:امامخمینی)1(،تعلیقات

برشرحفصوصالحکم،ص201.(

2.امامخمینی)1(درکتابسرّالصلوهدرردعقیدهبطلانشریعتتصوفمیفرماید:وبالجمله،کشفیاتمّازکشفنبی
ختمیوسلوکیاصحّواصوبازآننخواهدبود.پسترکیباتبیحاصلدیگرراکهازمغزهایبیخردمدعیانارشادو
عرفاناست،بایدرهاکرد...پس،ازبیاناتسابقهمعلومشدکهآنچهپیشاهلتصوفمعروفاستکهنمازوسیلهمعراج
سلوکوسالکاستوپسازوصول،سالکمستغنیوازرسومگردد،امرباطلوبیاصلوخیالخامبیمغزیاستکه
بامسلکاهلاللهواصحابقلوبمخالفاستوازجهلبهمقاماتاهلمعرفتوکمالاتاولیاصادرشدهاست،نعوذ

باللهمنه.)امامخمینی)1(،سرالصلوه،ص12.(

3.وبدانکههیچراهیدرمعارفالهیهپیمودهنمیشود،مگرآنکهابتداکندانسانازظاهرشریعت،وتاانسانمتادببه
آدابشریعتحقهنشود،هیچیکازاخلاقحسنهازبرایاوبهحقیقتپیدانشودوممکننیستکهنورمعرفتالهیدر
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هرساحتی که انسان بالاتر می رود و به باطن دست می یابد، تازه می فهمد شریعت برای این معنا 
و این مرحله است. یعنی تمام آیات، روایات و دستورات دینی، هرچه انسان به مراحل بالاتر 

می رود، عمق بیشتری پیدا می کند. 

پرسش و پاسخ
س: یکی از سؤالات بسیار مهم این است که چطور در حوزۀ عرفان، عارفی مانند حضرت 
مسئولیت  و  اجتماعی  عمل  سیاست،  حوزۀ  وارد  عرفان،  یچۀ  در از  که  می  آید  پدید  امام 
اجتماعی نیز می شود؟ چگونه شخصی مانند حضرت امام، عرفان خود را با سیاست و جامعه 
گره می زند؛ اما بسیاری از عرفای دیگر چنین کاری انجام نمی دهند؟ آیا این اقتضای عرفان 

امام است یا اقتضای عرفان است؟ 
ج: واقعیت این است اصل عرفان به لحاظ مبانی ای که در خود دارد، عارف را به سوی 
جامعه رهنمون می کند. بسیاری از مبانی عرفان چنین نتیجه  ای به همراه دارد. یکی دیگر از 
مسائلی که می تواند به عنوان مبنا در عرفان مطرح گردد، مسئلۀ بقا و فنا، یا فنا و بقایِ بعد فنا 
است. بقاء بعد الفنا معمولًا ناظر به شئون اجتماعی است که نگاه به خلق دارد. در مقام فنا تنها 

توحید مدنظر است؛ اما در مقام بقا بعدالفنا هم حقّ حق و هم حق خلق را ادا می کند. 
مسئلۀ دیگر، خافت به سیف یعنی حکومت است، شأن پایانی که معمولًا برای انبیا و انسان 
کامل در نظر می گیرند. همین تعبیر خافت به سیف )خافت با شمشیر( نشان دهندۀ مبنایی 

است که که عارف را به سوی اجتماع و عمل اجتماعی دعوت می کند. 
نکتۀ دیگر اینکه همۀ عرفا در یک حد نیستند. برخی در حد فنا متوقف شده و اصاً به بقاء 
بعدالفناء نمی رسند، که البته از ضعف به اصطاح وجودی او خبر می دهد. به تعبیری آنچه که در 

قلباوجلوهکندوعلمباطنواسرارشریعتازبرایاومنکشفشود.وپسازانکشافحقیقتوبروزانوارمعارفدر
قلبنیزمتادببهآدابظاهرهخواهدبودوازاینجهت،دعویبعضیباطلاستکهبهترکظاهر،علمباطنپیداشود
یاپسازپیدایشآن،بهآدابظاهرهاحتیاجنباشدواینازجهلگویندهاستبهمقاماتعبادتومدارجانسانیت.)چهل

حدیث،ص8.(
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سنت اسامی متولد شده است براساس آموزۀ بقاء بعد الفناء است و برخی می گویند تمام قرآن 
کریم بر اساس همین آموزه است یعنی در عین حال که مرحلۀ فنا )توحید( در آن موج می زند، 
به حق خلق نیز توجه دارد. پس گاهی این مسئله به نقص وجودی عارف بازمی گردد و گاهی 
نیز امکان چنین حرکت اجتماعی به او داده نمی شود. به تعبیری این آموزه در عرفان هست ولی 
احتیاج به استعدادی قوی که بتواند آن مراحل را طی کند و به بقاء بعد الفنا برسد و تیزهوشی لازم 

را نیز داشته باشد، دارد که این استعداد و تیزبینی در حضرت امام وجود داشت. 

س: بله، پس کسانی که وارد این صحنه می شوند عمدتاً کسانی هستند که در مسیر سیر 
و سلوک عرفانی ناقص هستند.

ج: گاهی به کمال نمی رسند و گاهی که به کمال نیز می رسند، امکانش به وجود نمی آید، 
و گاهی نیز عواملی مانند تیزهوشی و برخی شرایط دیگر مهیا نیست. ولی وجهۀ اجتماعی در 
عرفان وجود دارد. یکی از عناصری که در عرفان بازاری و تصوف عامیانه مطرح است همین 
اکتفا به دستورهای صوری از جمله انزوای مطلق و دوری از اجتماع است که چنین چیزی در 

عرفان حقیقی وجود ندارد. 

س: آیا می توان ورود یک عارف به صحنۀ سیاست، اجتماع، مسئولیت پذیری و تعهد پذیری 
اجتماعی را نوعی آزمون برای میزان پختگی و بلوغ عرفانی او تلقی کرد؟

بله، خافت به سیف که به آن اشاره کردم یعنی شخص چنان قدرتمند است که شأن  ج: 
خافت به سیف و حکومت پیدا می کند. این ناشی از قدرت باطنی است یعنی عرفا معتقد هستند 
هرچه باطن قوی تر باشد از مرحلۀ نبوت به مرحلۀ رسالت و از آنجا به خافت به سیف می رسد.

و  تقریباً حالتی محوری  امام، عرفان  رفتاری  و  در منظومۀ فکری  نظر می رسد  به  س: 
مرکزی دارد. با توجه به نظر ایشان در مورد تفاوت عرفان نظری با گرایشات فلسفی رایج در 
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مورد عرفان، آیا عرفانی که محور افکار امام است همان عرفان با قرائت صدرایی است یا عرفان 
نظری؟

ج: حضرت امام متعلق به دورۀ سوم عرفان نظری است. به اعتقاد من عقانیت صدرایی 
به عنوان یک ظرفیت و امکان در عرفان نظری دورۀ دوم یعنی از قرن هفتم به بعد وجود دارد. 
به تعبیر دیگر گرایشی از سوی عارفان به سمت عقانیت و تمایلی از سوی فیلسوفان به سمت 
عرفان پدید می آید. این تاش از سوی فیلسوفان را می توانیم در فارابی، بوعلی سینا، شیخ اشراق 
و خواجه نصیر و بعدها ماصدرا بیابیم. مشابه چنین حرکتی از سوی عارفان نیز انجام می شود 
و درواقع عارفان قَدَر و صاحب نظر در عرفان نظری قرن هفتم، تصریح می کنند که شریعت راه 

تفکر را نبسته است. 
در همین دوره به برکت شریعت، عرفان نظری دورۀ دوم شکل می گیرد که در عین حال 
که گاهی به عقل بی مهری نشان می دهد؛ ولی ظرفیتی عقانی دارد که این ظرفیت عقانی را 
بعدها قونوی، صائن الدین ترکه، ابوحامد ترکه، سید حیدر آملی، فناری در مصباحُ الانس و... 

به درجه ای از فعلیت می رسانند. 
همزمان با ماصدرا ما با دورۀ سوم عرفان نظری روبه رو می شویم. در فلسفۀ صدرایی معمولًا 
سه گرایش اصلی وجود دارد که می توان براساس آن پیروان صدرا را به سه دسته تقسیم کرد: 
عده ای که به بحث صرف توجه  می کنند، کسانی که حدّوسط را می گیرند و عده ای که به شکلی 

خالص به سمت عرفان نظری گرایش پیدا می یابند. 
حضرت امام جزو دستۀ سوم است که به عنوان نسل سوم عرفان نظری، شناخته می شوند. 
بنابراین با صدرا نه تنها دورۀ سوم عرفان نظری شروع می گردد، یک نوع عقانیت منضبط حاکم 
می شود. اصولًا به اعتقاد بنده فیلسوفان و عارفان دورۀ اسامی آهسته آهسته به هم نزدیک 
می شوند که این از شریعت نتیجه می گیرد و نتیجه اش وجود نوعی عقانیت در کنار عرفان نظری 
است که در عین حال عرفان ناب است. این چیزی عجیب است، که در آثار ماصدرا و پیروان 
صدرا می بینیم که فلسفه و عرفان، و فلسفه و تفسیر چنان به هم نزدیک می شوند که جدایی ناپذیر 
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به نظر می رسند. این عقانیت دورۀ سوم عرفان نظری در عرفان حضرت امام نیز وجود دارد و 
همین عقانیت است که از عرفان و تصوف بازاری و ساده لوحی در عرفان جلوگیری می کند. 
بنابراین بنده قبول دارم که درواقع عرفان نظری بعد از صدرا با عقانیتی کامل تر روبرو است؛ اما 

چنین نیست که در دورۀ دوم عرفان نظری این عقانیت را نداشته باشیم.

س: به تعبیری عرفان نظری مرحله دوم عقلانی بوده، ولی سیستم منظم کامل نداشته 
است.

ج: در عرفان دورۀ دوم تقریباً از بستر عقانی مشاء و اشراق استفاده می شود؛ اما این نقص 
فلسفه مشاء و اشراق که گاهی زبان غنی ندارند سبب جلوگیری از شکوفایی آن می گردد.

س: پس عرفان نظری دورۀ دوم نیز با دستگاه های فلسفی درآمیخته ولی آن دستگاه ها نه 
ادبیات کافی  و نه عقلانیت کامل مورد نیاز را داشته اند. این بستر در فلسفۀ صدرائی فراهم شده 
و به کمال خود می رسد و سبب می شود که عرفان نظری در دستگاه صدرایی، نمای عقلانی 

کاملی پیدا کند.
ج: ولی درعین حال عرفان نظری باشد و نه فلسفه صرف.

س: پس آیا عرفان نظری در مرحلۀ سوم به طور کامل عرفانی فلسفی نشده است؟
ج: حضرت امام در بحث اسماء، ذات مع صفةٍ خاصة را اسم می نامند. عرفا صفت را با 
تعابیر گوناگونی چون نسبت، یعنی اعتبار و نعت مطرح می کنند، اما حضرت امام با استفاده 
از اضافۀ اشراقیه و زبان غنی فلسفۀ صدرایی بدون عدول از بحث ذات مع صفة خاصة عرفا، 

موضوع را به روشنی تبیین می فرمایند. 
همین الان افرادی وجود دارند که عرفان نظری را همچون فلسفه مورد بحث قرار می دهند؛ 
ولی حضرت امام تنها اصطاحات غنی برآمده از عرفان و فلسفۀ صدرایی را مورد استفاده قرار 
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می دهند. مانند بحث بسیط الحقیقة کلّ الاشیاء و بحث اصالت وجود. حضرت امام بیشترین 
بحث ها را در فضای عرفان نظری و حتی بدون استدلال ولی با زبان غنی صدرایی سامان داده اند. 

س: البته فلسفه همیشه دو تا کارکرد داشته است؛ توجیه و تبیین و اثبات و استدلال. 
این دو تا مقام همیشه در فلسفه بوده است. حال اگر عرفان نظری تنها از یکی از این ابزارها 
یعنی تبیین و توجیه استفاده کند و در مقام اثبات و استدلال نباشد، به این معنا نیست که 
دیگر فلسفی نشده است. سئوال اصلی این است که چه تفاوتی میان فلسفه و عرفان نظری 

وجود دارد؟
ج: اصل عرفان نظری برآمده از شهود است. شهود دارای ابعاد مختلفی است، یکی بُعد 
احساسی که معمولًا در ادبیات عرفانی خود را نشان می دهد. اما عارف متن واقع را آن گونه که 
هست، شهود و تحلیل می کند و خوب در این تحلیل به زبان غنی احتیاج دارد. بنابراین عرفا 
گاهی از زبان عرفی بهره می گیرند، مانند اصطاح غذای وجودی و گاهی تعابیر شرعی را به کار 
می برند، مانند اصطاح نفس رحمانی، گاهی نیز از تعابیر فلسفی مانند وجود و وجود من حیث 
هو استفاده می کند. اصطاح تعابیر را به کار می برم تا مشخص کنم عرفا قرار است شهود خود 

را تعبیر کنند. 
اصولًا عرفان نظری، مبتنی بر سه عنصر تعبیر، شهود و محتوا است که وحدت شخصیه 
دارند. اما تعبیر معمولًا به قرض گرفتن اصطاحات احتیاج دارد. اما به اصطاح فضای فلسفی 
آن دوره کافی نبود، مثاً عرفا با زبان بی زبانی می خواستند به مفهوم کلی  سعی اشاره کنند، اما 
موفق نمی شدند و بنابراین همان کلی و جزئی فلسفه مشاء را استفاده می کنند. پس در واقع 
عرفان نظری دارای  هستی شناسی شهودی است، و برای تعبیر این شهود به فلسفه نیاز دارد 
به ویژه به سبب اینکه الفاظ فلسفی مداقه و تبیین شده است. اما فلسفه هستی شناسی عقانی 
دارد، یعنی درواقع کاری به ساحت شهود ندارد و ابزار کار او عقل است. درواقع فلسفه به سبب 
مداقه های اصطاحی خود به عرفان کمک زیادی کرده است، حتی نظر بنده این است که غنای 
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عرفان نظری دورۀ دوم نیز به دلیل استفاده از فلسفه و اصطاحات فلسفی است، ولی ابتنای آن 
همچنان بر شهود است.

س: دیدگاهی وجود دارد مبنی بر اینکه گرایش عرفانی حضرت امام در اواخر عمر سبک 
و رهیافتی متفاوت پیدا کرده بود که از آن به عرفان بسیجیان، عرفان شهدا یا عرفان حماسی 
تعبیر می شود، حال آیا این عرفان چیزی مستقلی است یا نه، همان عرفان عرفا است که به 

مرحلۀ بلوغ رسیده و در امام به یک عرفان پذیرای مسئولیت اجتماعی، تبدیل شده است؟
ج: همان طورکه توضیح دادم در عرفان با مبانی متعددی مانند بقاء بعد الفناء، سفر چهارم و 
خافت به سیف و مانند آن ظرفیتی برای پذیرش مسئولیت اجتماعی وجود دارد که این ظرفیت 
در حضرت امام به فعلیت رسید. عرفانی که مسئولیت اجتماعی نمی پذیرد، مانند عرفان بازاری، 
عرفان عامیانه و جاهانه یک شأنش انزواطلبی و دوری از جامعه است که حضرت امام با آن 
جنگیده است. ولی به هرحال این ظرفیت در خود عرفان وجود دارد. حضرت امام و شاگردان 
ایشان با عرفانی که به دنبال دنیا است و عرفان ریاست طلب، که اصاً عرفان نیست، و شریعت 

را زیر پا می گذارد، مبارزه می کنند. 
بنابراین به نظر من حضرت امام از آن ساحت عرفانی که عارفان گذشته گفته اند، عدول 

نکرده است بلکه تنها برخی از آنها را به فعلیت رسانده است.
اجازه دهید در پایان نکته ای را در مورد فلسفۀ اسامی متذکر شوم. از منظر فیلسوفان مسلمان 
آنچه شریعت و دین دربارۀ توحید، معاد، تدبیر عالم و به طور خاصه هر چه در شریعت آمده 
است متن واقع و به تعبیر دیگر هستی شناسی قدسی است. فرق اصلی یک فیلسوف مسلمان با 
یک متکلم و مفسر در این است که او دین را در متن واقع ترسیم کند، و تاش می کند هرچه تعبداً 
در دین باید مورد پذیرش قرار گیرد، با عقل تطبیق دهد و به تعبیری کار فیلسوف تاشی عقانی 
برای فهم متون دینی است. درحالی که مثاً متکلم نمی خواهد متن واقع را آن گونه که هست و 
در متن دینی آمده است، بفهمد، بلکه در پی این است که آنچه را که در متن دینی آمده است به 
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هر نحوی که بتواند توجیه کند.
به سبب همین نگاه است که فیلسوفان ما نوعاً از یک طرف مجتهد و عالم در متون دینی 
نیز هستند؛ زیرا مکرر متون دینی را خوانده اند، و تعبد آنها با مبانی فلسفی شان همراه است. 
یعنی وقتی رسول الله را »عقل کل« می نامند، هرچه می فرماید متن واقع خواهد بود و اهل بیت 
عصمت و طهارت : نیز به سبب اتصال به عقل کل و مراتب بالاتر در متن واقع قرار می گیرند. 

همین باعث ایجاد رگه ای اسامی در فلسفه می گردد. 
البته منظورمان این نیست که تک تک تعابیر و تحلیل های فاسفه از اسام است بلکه صرفاً 
سمت وسویی از هستی شناسی قدسی گرفته اند و همان را نگاه می دارند. در وادی عرفان نیز این 
مطلب وجود دارد. در عرفان بحثی وجود دارد به نام کشف اتم، که می گویند همه عرفا صاحب 
کشف هستند؛ اما برخی کشف های عالی تری دارند که نهایت آن متعلق به رسول الله است. 
در بیان حضرت امام، در تفسیر سوره فاتحه نیز تعبیر کشف تام محمدی6 وجود دارد که 

می فرمایند هر کشفی را باید با این کشف سنجید. 
اصولًا یکی از شئون عرفا این است که هرچه یافتند با متن دینی تطبیق دهند. همین تطبیق، 
سبب اسامی شدن عرفان می گردد. اتفاقاً در باب معارف شیعه که از اهل بیت رسیده است این 
مطلب را بهتر می توان دید، بسیاری وقتی به مباحثی چون توحید و ولایت می رسند، چون به هیچ 
نتیجه ای دست پیدا نمی کنند، آنها را کنار می گذارند؛ ولی عرفا با مبانی عرفان نظری به درستی 
آنها را تحلیل می کنند. البته این بحث فقط مرتبط به عرفان نظری نمی شود و در عرفان عملی نیز 

باید همه چیز با شریعت سنجیده شود.
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